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او پاسـدار وطن بود 
 یـادی از امیـر سـپهبد شـهید صیـاد 

شـیرازی جانشـین فقیـد رئیـس سـتاد 

ن بـا  ی مسـلح هم‌زمـا هـا و کل نیر

بیست‌وششـمین‌ سـالروز شـهادتش

بـه جرئـت می‌تـوان گفـت شـهید صیـاد 

شیرازی یکی از تأثیرگذارترین فرماندهان 

ارتش ایران در دوران جنـگ تحمیلی بود. 

مردی از تبار خراسـان که بیشتر عمرش را 

برای پاسـداری از خاک وطـن در مرزهای 

سرزمینمان گذراند. 

هدایــت نیروهــای ارتــش در عملیــات 

مهــم و دشــوار »بیت‌المقــدس«، بــر عهــده 

شــهید صیــاد شــیرازی بــود. افــر متعهــد 

و انقلابــی نیــروی زمینــی ارتــش جمهوری 

اســامی ایــران کــه هم‌زمــان بــا اوج‌گیری 

مبــارزات انقلابــی ملــت ایــران بــه رهــری 

امــام خمینــی)ره(، برابــر رژیــم پهلــوی قــد 

ــش از  ــال پی ــک س ــت ی ــرد و درس ــم ک عل

ــل  ــه دلی ــز ب ــامی نی ــاب اس ــروزی انق پی

تبلیغــات ضدرژیــم به زندان‌های ســاواک 

افتــاد. شــهید صیــاد شــیرازی پیــش از 

عملیــات بیت‌المقــدس، بارهــا بــرای 

امنیــت و ثبــات مناطــق غــرب و جنــوب بــه 

میانــه میــدان آمــده بــود. در ناآرامی‌هــای 

ســنندج از جمله فرماندهان عملیات غرب 

ــا تدابیــر نظامــی  بــود. بــوکان و اشــنویه ب

ــه  ــود ک ــانی ب ــره کس ــدند و در زم او آزاد ش

ــه  ــه محکمــی ب ــات مرصــاد، ضرب در عملی

منافقان وارد کــرد. طرح‌های نظامی او در 

کردســتان، هماهنگــی نیروهای انســانی 

بــرای مبــارزه بــا ضدانقــاب، تعهــد و دیــن 

مــداری در اخــذ تصمیــات مهــم، او را بــه 

یکــی از برجســته‌ترین فرماندهــان ایرانی 

تبدیــل کــرده بــود.

منافقـان که زخم خورده ایـن قهرمان ملی 

بودنـد بامداد 21 فروردین 1378 دسـت 

بـه جنایتـی خونیـن زدند و صیاد شـیرازی 

را به شـهادت رسـاندند. زمانی‌ که سـپهبد 

صیاد شـیرازی بـرای رفتن بـه محل کارش 

از منـزل بیـرون آمد، به گفته شـاهدان مرد 

جوانـی که لبـاس رفتگران شـهرداری را به 

تن داشـت به سـوی او رفت و پاکت‌ نامه‌ای 

را به دسـت سـپهبد داد. صیاد شیرازی در 

حـال بـاز کـردن پاکت بـود که مـرد مهاجم 

سالحی را کـه پنهان کرده بـود ‌بیرون آورد 

و او را به شـهادت رساند.  

فیلـم سـینمایی »صیـاد« بـه کارگردانـی 

جـواد افشـار کـه برشـی از زندگـی شـهید 

صیـاد شـیرازی اسـت و در چهل‌وسـومین 

جشـنواره فیلـم فجـر اکـران شـد هم‌زمـان 

بـا سـالروز شـهادت علـی صیـاد شـیرازی 

در سـینماهای کشـور بـه روی پـرده رفـت. 

در بخشـی از پیـام رهبر معظـم انقالب،  

بـه مناسـبت شـهادت ایـن شـهید بزرگوار 

آمده اسـت:

»امیــر سرافــراز ارتــش اســام و سربــاز 

ــی  ــرآن، نظام ــن و ق ــداکار دی ــادق و ف ص

مؤمــن و پارســا و پرهیــزکار، ســپهبد 

ــت  ــه دس ــروز ب ــیرازی ام ــاد ش ــی صی عل

منافقیــن مجــرم و خونخــوار و روســیاه بــه 

ــردان  ــر م ــد دیگ ــید او مانن ــهادت رس ش

حــق، از روزی کــه قــدم در راه انقــاب 

نهادنــد، همــواره سر و جــان خــود را برای 

نثــار در راه خــدا به روی دســت داشــتند. 

سرزمین‌های داغ خوزستان و گردنه‌های 

برافراشــته کردســتان ســال‌ها شــاهد 

ــاک  ــان پ ــن انس ــداکاری ای ــی و ف آمادگ

نهــاد و مصمــم و شــجاع بــوده اســت...« 

بخشی از وصیت‌نامه شهید صیاد شیرازی:

خداوندا، این تو هستى که قلبم را مالامال از عشق به راهت، اسلامت، نظامت و ولایت قرار دادى، خدایا تو خود مى‌دانى که 

همواره آماده بوده‌ام آنچه را که تو خود به من دادى در راه عشقى که به راهت دارم نثار کنم. اگر این نبودم آن هم خواست تو بود.

سروستان

 راسـتش متولـد ایرانـم و از سـمت پـدر اصالتـم 
بـه افغانسـتان برمی‌گـردد. پـس طبیعـی‌ اسـت 
کـه بـا سـنت‌های افغانسـتان زیـاد آشـنا نباشـم. 
خ کـه  امـا سـال‌ها پیـش درمـورد جشـن گل‌سـر
در آسـتانه‌ بهـار در مزارسـخی برگـزار می‌شـود 

شـنیده‌ بـودم.
‌مـزار سـخی‌ مکانـی‌ اسـت منسـوب‌ بـه بـارگاه 
امیرالمؤمنیـن علـی‌)ع( کـه تـا سـال‌ها مسـلمانان 
معتقد بودند مزار حضرت در این شهر است و از 
طرفـی معتقدنـد روز ابتـدای بهـار روز بـه خلافـت 
رسـیدن مولای متقیان اسـت و به این جهت در 
مکانی منسـوب به بارگاه ایشـان گرد هم می‌آیند 
خ را در دامنه‌هـای شـهر  و روییـدن گل‌هـای سـر

مـزار جشـن می‌گیرنـد.
همیشـه دوسـت داشـتم یک‌بـار هـم کـه شـده در 

ایـن مـکان بهـار را گرامـی بـدارم.
بـا  ر  بهـا یی  فا شـکو کـه  همیـن‌  صال  ا
اعتقـادات مـردم عجیـن شـده می‌توانـد 
به زیبایی و شادی ناشی از بهار بیفزاید.
ایـن درآمیختگـی سـنت‌ها و اعتقـادات 
در ایـران هـم مشـهود اسـت. مگـر مـا در 
ایران و مخصوصا مشهد خودمان را برای 
سـال‌تحویل نمی‌رسـانیم بـه مرقـد مطهـر 

علی‌ابن‌موسـی‌الرضا)ع(.
یـا حتـی بـه خاطـر دارم چندسـال پیـش 

کـه تصمیـم گرفتیـم تعطیالت نـوروز را ‌سـفر کنیـم 

سـال‌تحویل را در امـام‌زاده سـیدمحمد 
در شهر بردسیر اقامت کردیم و هیچ‌وقت 
فرامـوش نمی‌کنـم فضـای معنـوی مـردم 
کـه در کنـار مرقـد ایـن عزیـز  ایـن شـهر را 
چطور ارتباط روحانی برقرار کرده بودند!
در ایـران و افغانسـتان رسـم پختـن نـذر 
سمنو هم مشترک است که در افغانستان 
به آن سمنک گفته می‌شود و کاری زنانه‌ 
اسـت و بـه نـام مبـارک حضرت‌زهـرا)س( 

متبرک اسـت.
وزی مـردم  یـه و نـور ر ز دیگـر رسـوم بها مـا ا ا

ز  افغانسـتان هفت‌میـوه‌ اسـت کـه معجونـی ا
هفت‌میـوه‌‌ خشـک تهیـه می‌کننـد و در سـفره‌‌ 
بهـاری خـود می‌گذارنـد و بـا آن از مهمان‌هـا 

. یـی می‌کننـد ا یر پذ
و البته خاطرم هست در جایی خوانده بودم که
افغانسـتان تنهـا کشـوری اسـت کـه همسـان بـا 
ایران، همچنان تقویم باستانی را حفظ کرده و 
مردم آن، گردش سال را بر اساس تقویم هجری 
وزی  شمسـی جشـن می‌گیرنـد. آیین‌هـای نـور
گرفتـه تـا سـیزده‌‌به‌در بـه  از چهارشنبه‌‌سـوری 
د  ر می‌شـو ا گـز ن بر نسـتا فغا ر ا ن د ن سـا همـا
کـه برخـی  گفـت  کـه در ایـران. حتـی می‌تـوان 
از آیین‌هـای نـوروزی نظیـر چهارشنبه‌سـوری 
در میان مردم افغانستان با گستردگی بیشتری 

انجـام می‌گیـرد.

 
همسایه
هم‌زبان

ی
فر

جع
ه 

طف
عا

ی
تان

س
غان

 اف
عر

شا
و 

ه 
ند

س
وی

ن

 نسیمی‌ از سوی سروستان
یادی از نورالدین رضوی سروستانی، خواننده و مدرس فقید آواز ایرانی که 21فروردین 1314 متولد شد

یکم/ در کوچه‌های سروسـتان
ی  چه‌هـا چه‌پس‌کو کو ر  د ی  ضـو ر جـی  حا
لای  وسـتان راه می‌‌افتـاد و گنجشـک‌ها بـا سر
سـرش سـایه می‌بسـتند. بچه‌ها لای دسـت و پای 
بزرگ‌ترهـا چشـم دوختـه بودنـد بـه دهـان پیـش 
روی جمعیـت و زن و مـرد آهسـته آهسـته مثـل 
کاروانی منسجم و تازه نفس او را دنبال می‌کردند: 
»هرکـه دارد هـوس بیـت خـدا، بسـم‌ا.../ هـر کـه شـد 
همسـفر و همـره مـا بسـم‌‌ا...« علـم تـوی دسـتان 
حاجی رضوی بود و حالا این‌طور کم‌کم تمام شهر خبردار می‌شد 
کـه بـاز یـک نفـر عـازم عتبـات اسـت. سـیدنورالدین آن روزهـا کودک 
بـود. روی سـرپنجه‌های پـا قدبلنـدی می‌کـرد و فقـط می‌دانسـت 
چیـزی در کلام و لحـن و نفـس پـدرش هسـت کـه تـوی سـینه باقـی 
آد‌م‌ها پیدا نمی‌شود. مراسم چاوشی‌خوانی توی سروستان فقط 
بـا چاشـنی آوای پـدرش رونـق داشـت. ناقوس‌هـای آذین‌بنـدی 
شـده و اسـب‌های یراق‌بسـته، بـرای میزبانـی از حضـور پـدر قطـار 
شده بودند و این مابین سیدنورالدین وسط جمعِ دیگر کودکان، 
بـادی بـه غبغـب انداختـه بـود و بـا انگشـت، پـدر را نشـان مـی‌داد 
کـه صدایـش، بـا دیگـر اهالـی شـهر توفیـر دارد. او از همـان روزهـا، 
دلش می‌خواسـت یکی شـبیه بابا شـود. با همان طنین جادویی 
و خلوص در نفس. حاجی رضوی هرچند پیشه‌اش سنگ‌تراشی 
بـود امـا آنچـه از او بـه سـیدنورالدین رسـید، همـان صـدای نابـی 
بـود کـه بعدهـا بـه واسـطه لقمـه حالل و پـرورش صحیـح، در مسـیر 

درخشـانی تربیـت یافـت.

دوم/ آواز در شـیراز
سروسـتان بی‌وجـود پـدر، لطفـی نداشـت. از در و 

دیـوار کوچه‌پس‌کوچه‌هایـش، غصـه می‌‌باریـد. 
تـوی هـر محلـه‌ای قـدم می‌گذاشـت، صـدای 

دل‌نشـین پـدر در سـرش زنـگ می‌خـورد 
ی  خـت بـه گلـو ا ند ، چنـگ می‌‌ا و بغـض
نوجوانی‌اش. نورالدین فقط سیزده سال 
داشت که عبای یتیمی‌ به شانه انداخت. 
یـک کلاس ششـمی‌ مبهـوت و دلتنـگ کـه 
گهان با فقدان پدر، سـرگردان و آشـفته  نا
شـده بـود. پـس راه افتـاد سـمت شـیراز. 
بـا هرآنچـه کـه تـوی ایـن سـیزده سـال از 
کـه بـه  پـدر آموختـه بـود. ایـن آخری‌هـا 
تشویق پدر، قرائت قرآن را دنبال می‌کرد، 
انـگار تارهـای گلویـش، شـکوفه کـرده بـود. 
صـدا، راهـش را از میـان بلاتکلیفی‌هـای 
نوجوانـی بـاز کـرده بـود و قـاری قـرآن 
بودن در جامعه‌ای که پدر را به واسطه 

چاوشـی‌خوانی‌های دل‌نشـینش می‌شـناختند، پیشـه آبرومنـد 
و محبوبـی بـه شـمار می‌‌آمـد. پـدر کـه بارهـا در محافـل خصوصـی و 
عمومی‌، قرآن تلاوت می‌کرد، از جایی به بعد پسـر را فرسـتاده بود 
از محضـر اسـتادان وقـت، بیامـوزد. بـا چنیـن زمینـه‌ای، وقتـی پـای 
سیدنورالدین به شیراز باز شد، به واسطه استاد نجفیان ترغیب 
به آزمودن خود در ورطه تصنیف‌خوانی شد. دنیای ناشناخته‌ای 
کنـد. تصنیـف خوانـی، هنـر  وزگارش را عـوض  کـه می‌توانسـت ر
باوقـاری بـود. هـزار هـزار توفیـر داشـت بـا دیگـر شـاخه‌های آوازی 
کـه بعضـا بـه بیراهـه ابتـذال می‌رسـید. تصنیـف خوانـی، قاعـده و 
احتـرام و حرمـت خاصـی داشـت. می‌شـد آواز خوانـد و دل‌هـای 
بسـیاری را بـا خـود همـراه کـرد. حـالا شـیراز همـان شـهری بـود کـه 
بغـض سـال‌ها سرگشـتگی را در حنجـره تصنیـف می‌شکسـت و 
آرام آرام از سـیدنورالدین، آدم تـازه‌ای می‌سـاخت. او بـه تدریـج 
بـه واسـطه آموزه‌هـای اسـتاد مشـیرمعظم افشـار، حوالـی بیسـت 

سـالگی زیـر و بـم آواز ایرانـی را آموخـت و صدایـش بـرای اولیـن بـار 
در سـال 1337 از رادیـو شـیراز بـه گـوش رسـید.

سـوم/ صدای نو از رادیو تهران
او حالا دیگر هرآنچه که می‌‌باید از آواز آموخته بود و سکوی رادیو 
شیراز برای شنیده شدن قابلیت‌های آوایی او، کوتاه بود. بنابراین 
سـیدنورالدین نیـز شـبیه بـه بسـیاری از هنرمنـدان دیگـر از جایـی 
به بعد راهی پایتخت شـد تا بیش از پیش در این مسـیر بی‌انتها، 
قـدم بـردارد. تهـران بـا وجـود اسـتادانی بنـام و برجسـته، بـا روی 
گشاده از استعدادی چون او میزبانی کرد. استادانی نظیر: مرتضی 
محجوبـی، احمـد عبـادی، رضـا فروتـن، سـلیمان امیرقاسـمی‌، 
کبـر شـهنازی، اصغـر بهـاری و نورعلی‌خـان برومنـد کـه هـر  علی‌ا
کـدام وزنـه سـنگینی در عالـم تصنیف‌خوانـی بـه شـمار می‌‌آمدنـد. 
حالا او در رویارویی با سـطح تازه‌ای از آموزه‌های هنر آوازخوانی، 
بـا شـعف و اشـتیاقی دوچنـدان، از گوشـه‌های کهـن دسـتگاه‌های 
ایرانـی بهـره می‌بـرد. رادیـو تهـران نیـز افتخـار معرفـی چهـره‌ای تـازه 
در عالـم موسـیقی را داشـت کـه از شـیراز بـه پایتخـت آمـده بـود و 

صدایـش، عطـر نارنـج مـی‌داد.

چهارم/ بار دیگر شـیراز
گرد مسـتعد دیـروز بـه اسـتاد صبـور  زمـان زیـادی نگذشـت کـه شـا
و حاذقـی تبدیـل شـد کـه مفتخـر بـه پـرورش چهره‌هایـی مانـدگار 
در عرصـه آواز ایرانـی شـد. بـا پیـروزی انقالب اسالمی‌ بـه شـیراز 
برگشـت و تـا پایـان دهـه‌60، هم‌ولایتی‌هایـش را از هرآنچـه کـه تـا آن 
کـز هنـری و  روز آموختـه بـود، مسـتفیض کـرد. تدریـس آواز در مرا
کارشناسـی جشـنواره‌های هنری، از او اسـتادی تمام عیار سـاخته 
بـود، آن‌چنان‌کـه بـه شایسـتگی در دهـه70 بـه عنـوان یکـی از اعضای 
هیئت مؤسـس و هیئت مدیره خانه موسـیقی ایران انتخاب شـد. 
هنرمندی که طی 45سـال فعالیت حرفه‌ای خود، بی‌آنکه تقلایی 
بـرای دیـده شـدن داشـته باشـد، اسـتوار و بی‌حاشـیه بـه دنبـال 
اعتالی شـیوه آواز قدمـای موسـیقی ایرانـی بـود تـا دانسـته‌هایش را 
تمـام و کمـال بـه نسـل‌های پـس از خـود منتقـل کنـد. چـه بـا پـرورش 
اسـتعدادهایی چـون علیرضـا قربانـی و حسـین علیشـاپور و چـه بـا 
انتشـار آلبوم‌هـای گرانمایـه‌ای چـون »سروسـتان« و »نـوای غربـت« 
و »نسـیم سـحر«. اسـتاد سروسـتانی 64سـاله بـود کـه در یـک روز 
کی که در  اردیبهشـتی به نارنجسـتان‌های شـیراز بازگشـت تا در خا

آن ریشـه داشـت، بـرای همیشـه آرام بگیـرد.
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سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

 خراسان رضوی: فروش محصولات صنایع دستی و هنر‌های سنتی استان در ایام

منبع: شهرآرا نوروز ۱۴۰۴، به ۷۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.�

 
کارتون 

شهر

 یادگاری‌های جدید روی آثار باستانی!

اخیرا فیلمی در فضای مجازی منتشر 

شده است که فردی را در حال نوشتن 

یادگاری روی سی و‌سه پل اصفهان 

نشان می‌دهد. به نظر ما این‌ مسئولان 

بودند که چند تا اشتباه بزرگ کردند 

که باعث آسیب به آثار باستانی و 

قدیمی کشورمان شد:

اشتباه اول: ازآنجا که مردم روی وسایل 

شـخصی خودشـان بیشتر ازآثار ملی 

کشـور حساسـیت دارنـد نبایـد به مـردم گفته 

می‌شـد مواظـب آثـار باسـتانی باشـید بلکـه 

بایـد گفته می‌شـد که »نوشنت یـادگاری روی 

سـطوح باسـتانی موجـب آسـیب خـوردن بـه 

ماژیـک یـا خـودکار یـا خـراب شـدن کلیـدی 

کـه بـا آن یـادگاری حـک می‌کنیـد خواهـد 

شـد، لطفـا مواظب وسـایل خودتان باشـید.« 

مطمئنـا این‌طـوری کمتر روی آثار باسـتانی 

یـادگاری می‌نوشـتند.

اشـتباه دوم: چـون مـردم بیشتر بـه نوشنت 

یـادگاری روی آثـار قدیمـی علاقـه زیـادی 

دارنـد، بایـد تمـام آثـار باسـتانی کشـور را تازه 

تأسـیس نشـان می‌دادند. مثال تابلویی کنار 

آثار باسـتانی نصب می‌شـد که سـال تأسیس 

آن‌ها را همین امسال نشان می‌داد. به عنوان 

نمونـه کنـار تخـت جمشـید کـه متعلق بـه پنج 

قرن قبل از میلاد اسـت تابلویی نصب شود که 

رویش نوشـته باشد: تخت جمشـید، تأسیس 

فروردیـن 1404، پیـش پای شام!

اشتباه سوم: وزارت آموزش‌و‌پرورش نباید 

به دانش‌آموزان هم خواندن یاد می‌داد، هم 

نوشتن. باید به آن‌ها فقط خواندن یاد می‌داد 

تا نوشتن یاد نگیرند که بعدا روی در و دیوار 

آثار باستانی اسم بسیار زیبای خودشان را 

حک کنند.

شـاید بگوییـد نمی‌شـود کـه خواندن یـاد داد 

امـا نوشنت نـه. پـس می‌شـود همان‌طـور کـه 

دانشـجویان پزشـکی در سـال آخـر 

تحصیلشان سوگند بقراط یاد می‌کنند 

کـه از دانـش خـود در راه نادرسـت 

اسـتفاده نکننـد، دانش‌آموزان هم در 

سـال اول تحصیلشـان، پس از جشـن 

الفبـا سـوگند بخورند که با سـواد خود 

در نوشنت، یادگاری ننویسـند.

اشتباه چهارم: همان‌طور که روی 

سری نوشته  ی آزمون سرا برگه‌ها

می‌شود داخل این کادر چیزی ننویسید 

باید روی تمام آثار باستانی کشور هم کارکنان 

دولت با خطی که به هیچ نحوی نشود آن را از 

روی آثار باستانی کشور پاک کرد می‌نوشتند: 

»نوشتن یادگاری روی این اثر باستانی ممنوع 

است« یا »هر کس اینجا یادگاری بنویسد خیلی 

نقطه‌چین است«. بهتر است این نوشته‌ها با 

اندازه بزرگ روی آثار باستانی کشور با تیشه 

و چکش و با عمق زیاد کنده‌کاری شود تا هم 

از ده فرسخی راحت دیده شود و هم به راحتی 

قابل پاک شدن نباشد.

اشتباه پنجم: متأسفانه نوشتن یادگاری روی 

آثار تاریخی و به طور کلی وارد کردن هرگونه 

آسیب خواسته یا ناخواسته مشمول مجازات 

سبک یعنی حبس از یک تا 10سال است. در 

صورتی که می‌شد مجازات سنگین‌تر باشد و 

از یک تا 10ماه یارانه فرد قطع شود.

اشتباه ششم: فضایی را هم برای کسانی که 

عاشق یادگاری نوشتن هستند باید در نظر 

می‌گرفتند، مثلا از این سی‌و‌سه پل، یکی دو 

تا پلش را به گردشگرانی اختصاص می‌دادند 

که دوست ندارند یادگاری ننوشته بر روی آثار 

باستانی از دنیا بروند.

در پایان امیدواریم مسئولان از اشتباه‌های 

فاحش خود درس بگیرند و طوری از میراث 

فرهنگی کشور مراقبت کنند که با وجود چند هزار 

سال قدمتشان، مثل روز اولشان نوی نو بمانند.
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برای شنیدن قطعه »سلسله موی دوست« 
با صدای نورالدین سروستانی و آهنگ‌سازی 
علی‌اکبر شیدا کد را اسکن کنید.

جشن گل سرخ 

برای مطالعه مطلبی درباره  امیر 
سپهبد شهید صیاد شیرازی که در 
قالب »اول‌شخص« در همین صفحه 
منتشر شده است کد را اسکن کنید.


